
http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 چهارشنبه   1 مرداد 1399 
 سال بیست و ششم 
 شماره 7400

ش
ار

گز

ب
کتا

ش 
ار

گز

بر
ط خ

خ

گو
 و 

ت
گف

مریم  شهبازی
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مریم سادات گوشه
خبرنگار

سمیه  علیپور
 خبرنگار

ë  معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی برنامه های حمایتی ایــن معاونت 
در پی برگزار نشــدن نمایشــگاه کتــاب تهران 
را تشــریح کرد. به گفته محســن جوادی، این 
برنامه شامل بخش های مختلف نشر می شود؛  
بــرای حمایت از کتابفروشــی ها طرح  فصلی 
تابســتانه کتاب )در مرداد مــاه و پاییزه کتاب( 
 همزمــان با هفته کتاب در آبان مــاه با افزایش 
شــد.  خواهــد  اجــرا  اعتبــارات  درصــدی   50
عاوه بر این طــرح برگزاری نمایشــگاه کتاب 
مجازی فراگیر هم در دســت بررســی است و 
تا حد اکثر یک مــاه آینده جزئیــات آن اعام 
خواهد شــد؛  بــرای اطــاع از جزئیات بیشــتر 
 این خبــر می توانید به ســایت وزارت ارشــاد 

مراجعه کنید.
ë  شــبکه اچ. بــی. او  کار انتخــاب بازیگــر برای

 House of the( اژدهــا»  »خانــدان  ســریال 
Dragons(، اولین اثر نمایشی برگرفته از سریال 

پرطرفدار »بازی تاج و تخت«  را آغاز کرد.
ë  سهراب پورناظری، آهنگســاز و نوازنده در

اظهــار نظری با ابــراز تعلق خاطر بــه ایران، 
زبان پارســی و فرهنگ ایرانی، بر اتحاد قوم 
کــرد در هر نقطــه از دنیا تأکیــد کــرد و آنها را 

ایرانی خواند.
ë  نخســتین جلســه گفت وگــوی مدیــرکل

انجمــن  مدیرعامــل  و  نمایشــی  هنرهــای 
هنرهای نمایشــی کشــور با رؤســای شــعب 
انجمن هنرهای نمایشی استان ها روز ۳0 تیر 
در فضای مجازی و به صورت ویدئوکنفرانس 

برگزار شد.
ë  تــورج نصر صــدا پیشــه، گوینــده و بازیگر

سینما و تلویزیون میهمان این هفته »پرنیان 
صدا« در رادیو پیام اســت و بــه تاریخ رادیو 
می پــردازد. »پرنیان صــدا« روزهای جمعه 
ازساعت  ۲۲تا ۲ بامداد از بخش شبانگاهی 
رادیــو پیــام با اجــرا و تهیــه کنندگی ســعید 
توکل از طریق سایت رادیو پیام و اپلیکیشن 
ایران صدا پخش می شــود. همچنین رادیو 
تصویری پیــام  همزمــان با برنامــه  تصاویر 

مرتبط به نمایش می گذارد.
ë  CCU خســرو احتشــامی در بخش ایزوله

بیمارستان بســتری شده و پســرش از مردم 
خواســته برای این شــاعر که حال مساعدی 
نوشــته های  از  برخــی  کننــد؛  دعــا  نــدارد 
احتشــامی در زمینه نقد و بررســی شعرهای 
و  کرمانــی  خواجــوی  و  نظامــی  صائــب، 
هنرهــای  بررســی  و  شــناخت  همچنیــن 
 ـایرانــی اســت. از آثار این شــاعر و  اســامی 
پژوهشــگر می توان به »در کوچه باغ زلف«، 
»اصفهان در شعر صائب«، »امشب صدای 
تیشــه«، »باغ های چوبی«، »جمال شناسی 

پنجره های ایرانی« و... اشاره کرد.
ë  نــاوگان بــه  جدیــد  تماشــاخانه   پنــج 

فکــری  پــرورش  کانــون  ســیار  تریلی هــای 
کــودکان و نوجوانــان می پیوندند تــا تعداد 
این صحنه های سیار نمایشی به ۷ خودرو در 

کشور افزایش پیدا کند.
ë  انتشــارات علمــی و فرهنگــی مجموعــه

کاملی از یادداشت های سیروس پرهام را در 
کتابی با عنوان »همگام با زمانه« منتشر کرد. 

این کتاب با مقدمه ای جامع از مؤلف درباره 
نقد تحلیلــی و نیــز مقدمــه ای از بهاء الدین 
خرمشاهی درباره زندگی و آثار پرهام همراه 

شده است.
ë  بــرای اولین بــار در ایــران پخــش آناین

نمایش »افسانه پری دریایی« به نویسندگی 
و کارگردانــی رضا بیــات همزمان بــا اجرای 
زنــده این نمایــش و با حضور تماشــاگران و 
هنرمندان تئاتر کودک از جمله ناصر آویژه، 
مهــدی قلعــه، میــاد رمضانــی ورجاوند و 
حسین فدایی حسین روز دوشنبه سی تیرماه 

ساعت بیست در تالار هنر افتتاح شد. 
ë  فیلــم کوتــاه »مَگرالِــن« بــه کارگردانــی و

تهیه کنندگــی مریم زارعی و نویســندگی پیام 
سعیدی در بخش رقابتی جشنواره بین المللی 
»گیملی «در استان »مانیتوبا «کانادا روی پرده 

خواهد رفت.

 »قورباغــه ات را قــورت بــده«، »راز 
شاد زیستن«، »چطور مدیر موفقی 
ثروتمنــد  »چگونــه  باشــیم؟«، 
شویم؟« و ... تنها برخی عنوان هایی 
هستند که بخش عمده ای از ویترین 
کتاب را به خود اختصاص داده اند، 
ویتریــن  نــدارد  هــم  فرقــی  حــالا 
کتابفروشی ها باشد یا نمایشگاه های 
کتاب و حتی شبه نمایشگاه هایی که 
به میزبانی ایستگاه های مترو و گاهی 
هم پارک هــا و اماکن عمومی برگزار 
می شــود. آثاری کــه با امــا و اگرهای 
فرهنــگ  اهالــی  ســوی  از  بســیاری 
روبــه روهســتند، آن چنان که برخی 
ایــرادی در انتشــار آنهــا نمی بینند و 
عده دیگری که عرضه این کتاب های 
بــه  اصطــاح روانشناســی زرد را که 
حتی نمونه های آنها را در کتاب های 
داستانی هم می توان یافت مانعی 
در مســیر ارائه کتاب های ارزشمند و 
موجب بدعادت شــدن مخاطبان 

کتاب می دانند. 

مخاطبکتابخوانراهخودراپیدامیکند
اما و اگرهای حضور پررنگ آثار تجاری در بازار کتاب در گفت و گو با اهالی نشر

در گفت وگو با بهمن عبدی، کاریکاتوریست مطرح شد

ترجیح می دهم کارهایم را در فضای مجازی رایگان به نمایش بگذارم
 

بهمــن عبدی را افــراد زیادی می شناســند. آن 
هــم بــا تصویرهــای اثرگــذار و ســریالی اش در 
تلویزیون . دهه شــصت را می گویــم مردی که 
ماجراهــای انقــاب و... را تصویرگــری می کرد 
و دوربیــن تلویزیــون  دســت مــردی را نشــان 
مــی داد کــه طرح هــای پیوســته ای را می کشــد 
کــه  اســت  پیشکســوتی  تصویرگــر  همــان  او 
سال هاســت کاریکاتور می کشد. اســتاد این کار 
اســت و داور جشــنواره های بســیاری در حــوزه 
تجســمی بوده اســت. حــالا کــه کرونا آمــده او 
هــم در خانــه مانــده و کارهایــش را در صفحه 

اینســتاگرامش می گذارد. او در مورد وضعیت 
معیشــتی هنرمنــدان ایــن حــوزه بــه »ایــران« 
می گوید:» ما قباً کرونا زده بودیم. قبل از اینکه 
کرونا ویروس بیایــد هم ما تقریباً بیکار بودیم. 
منظــورم از مــا هم صنفــان من هســتند. وقتی 
نتوانســتیم در مطبوعــات کار کنیــم بــه نوعــی 
قرنطینه شدیم، در نتیجه هیچ جا و مأوایی جز 
فضای مجازی نداریم. حداقل فعاً می توانیم 
تا حدودی آزادانه کار کنیم. خیلی از هنرمندان 
هم صنف مــن این کار را می کنند و همین طور 
هــم ادامــه می دهنــد. مطبوعــات کاغذی هم 
کــه نفس های آخر را می کشــد. بنابــر این دیگر 
جایی بــرای کار کــردن نمی مانــد.« او در مورد 

نمایش آثارش می گوید:  »من از طریق تلگرام 
و اینســتاگرام کارهایــم را به نمایش می گذارم. 
البتــه اگر آن مطبوعات کار مرا بخواهند هم به 
آنها نمی دهم، چرا که  شــأن هنرمند را رعایت 
نمی کنند و فکر می کنند حق الزحمه ای که 30 
ســال پیــش می دادند همــان را اکنــون باید به 
هنرمنــدان بدهنــد. با ایــن قیمت هــا و اوضاع 
و احــوال اقتصــادی جــور درنمی آیــد. ترجیح 
می دهــم کارهایــم را به صــورت رایــگان بــرای 
کــه می شناســم نمایــش دهــم.«  فالورهایــی 
عبــدی در پاســخ بــه اینکــه در ایــن ایــام آیــا 
نمایشــگاهی از آثارش برگزار می شود؟ افزود: 
مــن  از  تجســمی  هنرهــای  مؤسســه  »اکنــون 

خواســته تــا 10 عــدد از آثــارم را بــرای اینکه به 
نمایــش بگذارنــد بــه آنها بدهــم. آنقدر وضع 
اقتصــادی و اوضــاع مــردم در شــرایط کنونــی 
ســخت اســت که جایی برای خریــد آثار هنری 
باقــی نمی مانــد در نتیجه برگزاری نمایشــگاه 
آن هــم برای فروش اثر دیگــر محلی از اعراب 
نــدارد.« چنــدی اســت کــه بیشــتر هنرمنــدان 
بخصــوص اهالــی حــوزه تجســمی از اوضــاع 
بــد اقتصــادی ســخن می گوینــد. از اینکــه بازار 

کارشــان کســاد اســت و مردم به خاطر شرایط 
تحریم های اقتصادی دیگــر جایی برای خرید 
آثــر هنــری در ســبد خانوارشــان ندارند.عبدی 
در مــورد فــروش آثــارش می گویــد: »چند ماه 
پیش یک نمایشــگاه گروهی برگزار شد که آثار 
من هم در آن نمایشــگاه بــود اما حتی یک اثر 
هم فروخته نشــد.ما هم مثل مردم منتظریم 
تا اوضاع بهتر شــود. یک انتظار همگانی برای 

بهتر شدن همه چیز.« 

ë نگاه برخی ناشران صرفاً تجاری است 
امــا چــرا ایــن کتاب ها چنیــن حجم 
محــدود  ویتریــن  از  توجهــی  قابــل  
کتاب، چه در کتابفروشی ها و چه در 
سایر اماکن عمومی عرضه آثار را به 
خــود اختصاص داده اســت؟ برخی 
دلیــل این حضــور پررنــگ را مرتبط 
به شرایط نشــر می دانند که ازجمله 
آنــان می توان بــه شــهرام اقبال زاده 
اشاره کرد، این نویسنده، مترجم و منتقد ادبی معتقد به وجود 
زنجیــره ای از دلایــل در بــروز این مســأله اســت. او بــه »ایران« 
می گویــد: »یکــی از نــکات مهــم در اقتصاد نشــر این اســت که 
چــه کتاب هایــی و چــرا عمده تریــن بخــش فــروش را بــه خــود 
اختصاص داده اند؟ مسأله ای که بیش از همه درباره کتاب های 

زرد روانشناسی یا حتی آثار سطحی ادبی صادق است.«
توجه ناشران به انتشار این قبیل کتاب ها یکی از مهم ترین 
دلایلی است که این منتقد ادبیات به آن اشاره می کند و ادامه 
می دهد: »همه ناشران که با دغدغه های فرهنگی قدم به این 
عرصــه نمی گذارنــد؛ برای برخــی مهم ترین هدف دســتیابی 
بــه منافع تجاری اســت، طبیعی اســت که این افراد به ســراغ 
آثــاری برونــد که شــانس بازگشــت ســرمایه بیشــتری داشــته 
باشــند. با این حال به همه ناشــران هم نمی توان گایه کرد که 
چرا سراغ کتاب های بازاری می روند، ازآنجایی  که سال هاست 
بــا برخــی انتشــاراتی ها به عنــوان دبیر نشــر و... هــم همکاری 
دارم در جریان هســتم که حتی برخی ناشــران دغدغه مند در 
مســائل فرهنگی هم هرازگاهــی ناچار به انتشــار چنین آثاری 

می شوند.«
به گفتــه اقبال  زاده، ایــن قبیل کتاب ها درمیــان آنها یی که 
کتابخوانان جدی به شــمار نمی آیند مخاطــب دارند. آن طور 
کــه ایــن نویســنده و مترجــم می گویــد انتشــار ایــن کتاب ها به 
ناشــران کمک می کنــد از امکان مالی بهتری برای انتشــار آثار 
جدی تر و ارزشــمند اســتفاده کنند؛ البته ایــن گفته تنها درباره 
ناشــرانی صــادق اســت کــه در کنــار دغدغه هــای فرهنگی به 
ناچــار گاهی نیز به انتشــار ایــن کتاب هــا روی می آورند چراکه 
برخــی از ناشــران هــم تنها بــه  صرف انجــام کاری تجــاری به 
ایــن عرصــه قدم می گذارند و طبیعی اســت بخــش عمده ای 
از کارهــای آنــان به کتاب هایی اختصاص پیــدا کند که در زمره 
آثــار پرفــروش باشــند. یکی دیگــر از دلایل افزایــش این قبیل 
عنوان هــا را می تــوان در حلقــه توزیــع آثــار جســت و جو کــرد، 
آن طــور که در عرصه کتاب روال اســت هــر پخش کننده کتاب 
چنــد توزیع کننــده دارد، بااین حــال کم پیش می آیــد که افراد 
کتاب شــناس در میان این افراد حضورداشــته باشــند. به گفته 
اقبــال زاده، اغلــب توزیع کننــدگان کتــاب از طریــق آگهی های 
اســتخدام بــه این عرصــه قدم می گذارنــد و برای آنــان فرقی 
نــدارد کــه کالای مقابل آنها کتاب باشــد یا کنســرو غذا و حتی 

چیپس و پفک.
اقبال زاده، نحوه انتخاب آثار ناشران از سوی توزیع کنندگان 
بــرای پخش میان کتابفروشــی ها را هم مبتنی بــر دو نوع نگاه 
می دانــد، نخســتین عامل در گزینــش کتاب ها تعلق داشــتن 
آنها به نویسندگان و مترجمان سرشناس است تا از این طریق 
ریسک باقی ماندن کتاب ها در قفسه کتابفروشی ها به حداقل 
برســد.  کتاب هــای دیگری کــه در این بین مورد توجه هســتند 
آثار نفیس هســتند کــه اغلب به دیوان شــاعران مطرح تعلق 

دارنــد و خــاص هدیه دادن هســتند. معمولًا فــروش هر جلد 
کتاب نفیس ســودی برابر با حداقل 10 کتاب جدی را به دنبال 

دارد. 
زرد  برخــی  به اصطــاح  ادبــی  و  روانشناســی  کتاب هــای 
هــم حتی به  رغم ناشــناس بــودن نویســنده یــا مترجم چون 
عنوان هایــی  و  می آینــد  به حســاب  بفــروش  نوشــته های  از 
فریبنــده در جذب مخاطبان دارند با اســتقبال خوبی از ســوی 

توزیع کنندگان روبه رو می شوند.
ë بی توجهی رسانه ها و نظام آموزشی  

مدیرمســئول  آمــوزگار  محمــود 
تبــع ســفر  بــه   آمِــه«  نشــر »کتــاب 
ســویی  از  و  دیگــر  کشــورهای  بــه 
برخورداری از فرصتی برای تعامل 
با فعالان نشــر خارجی، عرضه این 
قبیل کتاب ها را در سایر نقاط جهان 
اتفاقــی عادی و پیــرو قاعده عرضه 
و تقاضــا می دانــد. او معتقد اســت 
برخــاف تصــور مردم حتــی در کشــورهای غربــی- امریکایی 
هــم شــاهد حضــور پررنــگ ایــن قبیــل کتاب هــا در ویتریــن 
کتابفروشــی ها هســتیم و در همین رابطه به »ایران« می گوید: 
»در هیــچ کجای دنیا بازار کتاب قاعده از پیش تعیین شــده ای 
نــدارد و این خود مخاطبان هســتند که براســاس تقاضا نحوه 
عرضــه را مشــخص می کنند. اتفاقی که نه  فقــط درباره کتاب، 

بلکه درخصوص هر کالای دیگری هم صادق است.«
ایــن نویســنده تأکیــد دارد، کتاب هــای آســان خوانــی کــه 
برخــی آنها را با عنوان کم ارزش یا عامه پســند می خوانند در 
همــه کشــورها مخاطب خاص خــود را دارند، آثــاری که تنها 
بــه کتاب هــای دم دســتی روانشناســی محــدود نمی شــوند و 
حتی حوزه ادبیات داســتانی را هم شــامل می شوند. او ادامه 
می دهد:»البته ما کمی دچار افراط  و تفریط شــده ایم و شاید 
نمی خواهیم بپذیریم کــه به هرحال طیف این قبیل کتاب ها 
و آثــاری نظیــر نوشــته های فهیمــه رحیمــی هــم متقاضیان 
خــود را دارنــد و بخشــی از تقاضــای جامعــه را نمایندگــی 
می کنند. نکته ای که نباید فراموش کرد این اســت که بخشی 
از مخاطبــان چنیــن کتاب هایی به  مرور ســمت مطالعه آثار 
جدی تــر می رونــد و مســیر خــود را در دنیــای کتابخوانی پیدا 

می کنند.«
نایب  رئیس اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان تهران معتقد 
است در کشوری که سرانه مطالعه تا به این اندازه پایین است 
نمی تــوان مــردم را حتــی از خوانــدن این کتاب ها هــم برحذر 
داشــت. با این  حــال او راهکاری هم ارائه می کند، پیشــنهادی 
که بارها مطرح شــده اما کمتر مقام مســئول یا مدیر رســانه ای 
به آن عمل کرده اســت، آموزگار می گوید:»مسئولان فرهنگی 
و مدیــران رســانه ها، بویــژه صداوســیما می تواننــد در ارتقــای 
ســلیقه کتابخوانی مخاطبان و آشــنایی آنان با آثار خوب مؤثر 
باشــند. رســانه از ابــزار قدرتمندی در آشــنا ســاختن مــردم با 
راه هــای انتقال اندیشــه که از مهم ترین آنها کتابخوانی اســت 

برخوردار است.«
او بــه فعالیــت شــبه نمایشــگاه هایی کــه اغلــب در ابعــاد 
مختلفــی در اماکــن عمومــی نظیر ایســتگاه های متــرو، راهرو 
دانشــگاه ها، پارک ها و... برپا می شــوند به عنوان بستری جدی 
برای جلب  توجه مردم به کتاب هایی که اشاره شد یاد می کند 
و ادامــه می دهــد: »ازآنجایــی  که صنوف نشــراز قدرتــی برای 

نظارت بر چگونگی برپایی این نمایشــگاه ها برخوردار نیستند 
اغلــب آنها به محملی بــرای عرضه کتاب های کــم ارزش و از 
ســویی آثار قاچاق و حتی کتاب ســازی ها تبدیل  شده اند. اینها 
به رقیبی برای کتابفروشان که عملکردی قانونی دارند تبدیل  
شده اند و نه تنها منجر به کاهش سطح سلیقه مردم می شوند 
بلکــه بــه اقتصاد نشــر هــم لطمــه می زننــد، دولــت و مراجع 
قضایی باید شرایطی فراهم کنند تا از طریق صنوفی همچون 
اتحادیه ناشــران و کتابفروشان امکان نظارت بر عملکرد آنان 

فراهم شود.«
ë  بــه تعــادل  بازگشــت  ضــرورت    

چرخه نشر
که ســال ها به عنوان  پروین علی پور 
تهیه کننده و تکنولوژیست آموزشی 
در تلویزیون مشــغول بــه کار بوده و 
عــاوه بر ایــن مترجم پــرکاری هم 
در عرصــه آثار کــودک و نوجوان به 
شــمار می آیــد در همیــن رابطــه به 
»ایــران« می گویــد: »من چنــدان اعتقادی به تأثیــر منفی این 
کتاب هــا نــدارم، نمی تــوان گفت چــون اینهــا ارزش علمی یا 
ادبــی چندانــی ندارند پس آثار مخربی هســتند. افرادی که به 
ســراغ مطالعه این کتاب ها می روند هنوز کتابخوان نشــده اند 
و شــاید بتــوان امیــدوار بــود کــه همین ها بــه  مرور ســمت آثار 
جدی تــر برونــد. به هرحــال خوانــدن همیــن کتاب هــا هــم در 
شرایط فعلی سرانه مطالعه مان بهتر از نخواندن آنها است.«

بااین حــال او نیــز تأکیــد دارد کــه در کنــار حضــور پررنــگ 
این کتاب هــا در ویترین کتابفروشــی ها و حتی نمایشــگاه های 
غیررســمی می توان مــردم را به شــیوه صحیح بــه کتابخوانی 
اصولی تشــویق کرد. این روانشــناس که ســال ها به عنوان دبیر 
ادبیــات هم مشــغول فعالیت بــوده معتقد اســت مدارس از 
قــدرت اثرگــذاری زیــادی در کنــار رســانه ها برخوردار هســتند 
و حتــی به ذکــر نمونــه ای از تجربه خــود از ســال های تدریس 
اشــاره می کند و اینکــه حتی دانش آموزانــی ر ا که ضرورتی در 
کتابخوانی حس نمی کنند هم می توان به سمت مطالعه آثار 

جدی برد.
علی پــور هــم ماننــد آمــوزگار معتقــد اســت کــه مخاطبان 
کتاب هــای بــازاری بــه  مــرور راه خــود را پیداکرده و ســراغ آثار 
جدی تــر می رونــد. او ایــن کتاب هــا را در حکــم مشــوقی برای 
کتاب هــای جدی می داند، البته درصورتی که رســانه ها و نظام 
آموزشی کاری در راســتای آشنایی مردم با آثار جدی تر انجام 
بدهنــد. او ادامــه می دهد:»اگر واقعاً دغدغــه ای در این زمینه  
داریم لازم نیســت در ضرورت حذف این آثار از کتابفروشی ها 
بگوییم بلکه بهتر اســت کاری کنیم که مردم با آثار ارزشــمند 

آشنا شده و قدر آنها را بدانند.«
بــا ایــن  حال نکتــه ای کــه نمی تــوان فراموش کــرد تأکیدی 
اســت که فعــالان عرصه نشــر و فرهنگ بر ضرورت بازگشــت 
تعــادل به زنجیره های صنعت نشــر دارند. بــه گفته این افراد 
درصورتــی  کــه عملکــرد هر یــک از بخش های نشــر به شــکل 
عــادی خــود بازگــردد و آســیب های آنهــا بــه حداقــل برســد 
آن وقت اســت که می توان بــه برقراری تعادل در نظام عرضه 
و تقاضــا هــم مطمئن شــد. در چنیــن شــرایطی همان قدر که 
کتاب هــای بــازاری فرصتی برای خوانده شــدن پیــدا می کنند 
کتاب های جدی و ارزشــمند هم به دست مخاطبان می رسند 

و مهجور باقی نمی مانند. 

نگاهی به نقش مهم »سمفا« در تحلیل های اکران سینمایی

انعکاس اطلاعات در آیینه ای صیقلی

»ســمفا« )ســامانه مدیریت فروش و اکران ســینما( یک عنــوان برای تبلیغ 
شفاف ســازی در ســینمای ایــران نیســت، ایــن همــان گمشــده ای اســت که 
می توانــد در صورت پایبندی به اطاعات درســت موجــود در آن و تحلیل و 
ارزیابی آنها، ابتدا به برداشــت درســتی از خواست مخاطب از سینما رسید و 
در ادامه این تحلیل ها را در تولید و توزیع فیلم ها اثر داد تا در نهایت سینمای 
ایران بتواند با تکیه جدی بر فروش و اکران، مســتقل از هر نهاد حامی پیش 
برود. راه اندازی سامانه ای برای ارائه جزئیات در مورد فروش و اکران فیلم ها 
که از یک ماه قبل از ســوی ســازمان سینمایی اتفاق افتاده، سینما را به وادی 
تازه ای از تحلیل و ســنجش فروش و مخاطب و همچنین شــیوه های شفاف 
اکــران وارد کــرده اســت. کافی اســت بــرای اهمیت ایــن موضــوع نگاهی به 

روش های قدیمی که در این زمینه به کار بسته می شد، صورت بگیرد.
اگر اوایل دهه 80 یعنی چیزی حدود 20 سال قبل به عنوان نماینده یک 
رســانه می خواســتید به آمــار و ارقامــی در مورد فروش فیلم های ســینمایی 
دســت پیدا کنید، دو راه بیشــتر نداشتید یا براســاس پایه قراردادن اطاعات 
فیلم با دفتر پخش فیلم تماس بگیرید و بعد از ســاعت ســه و چهار بعد از 
ظهــر که آمار از ســینماها جمع شــده، دریابید که روز گذشــته فیلم ها چقدر 
فروخته اند یا در روش دوم، مبنا را ســالن سینما قرار داده و تماسی با سینما 
بگیریــد و رقم فروش فیلم یا فیلم های مختلف )در مورد ســینماهای چند 
ســالنه( را از ســینمادار دریافت کنید. البته روش ســومی کــه عماً جمع این 
دو روش بود و در اصل کســب اطاعات از واحدی در بنیاد ســینمایی فارابی 

محسوب می شد، امکان داشت که آن را نمی توان شیوه ای مستقل دانست.
می توان تصور کرد که در این شیوه ها با نقش آفرینی مهم »افراد« چقدر 
ممکن اســت خطایی ناآگاهانــه و گاه آگاهانه رخ دهــد: اهمیت تأثیرگذاری 
میــزان فروش فیلم ها بــر ادامه روند جذب تماشــاگر یا کاهــش مخاطب از 
کسی پنهان نیست و بیش از هر فردی مسئولان دفاتر پخش بر این موضوع 
آگاه بودند، بنابراین دســت بردن در آمار یا تغییر آن )البته تا حدی که برای 
پرداخت مالیات چندان دردسرزا نباشد( یکی از شیوه هایی بود که شاید برخی 
هر از گاهی ســراغ آن می رفتند. درگیری پخش کننده ها با هم یا تماس هایی 
که پیرو این آمار با نمایندگان رسانه ها می گرفتند، ادامه دردسرهای این شیوه 
بود. با همه مشکات این روش، رهایی از آن و رسیدن به شیوه ای مکانیزه و 
مناسب تر و کم اشکال تر سال های سال طول کشید. هرچند از همان سال ها 
ســینماها به ســمت فروش مکانیزه بلیت ها پیش می رفتند، اما جمع آوری 
آمــار در رونــدی که نقش نیروی انســانی کمرنگ باشــد، چنــدان زودهنگام 
به دســت نیامد و آزمون و خطاهایی صورت گرفت و از چند ســال قبل آمار 
فــروش روی برخی وب ســایت ها منتشــر شــد، اما ایــن همه خواســته برای 
شفاف سازی در مورد حوزه اکران سینما نبود. واضح است که اکران و تمامی 
جزئیاتــی که طــی این فرآینــد رخ می دهد می توانــد تأثیر بســیار پررنگی در 
حیات و ممات کلیت سینما یا گونه ای از سینما داشته باشد: در بخش اکران 
آنچه می تواند پایه های سینما را قوی و در نهایت منجر به تولید سالم و موفق 
فیلم شود، تحلیل است. تحلیل اینکه مخاطب به کدام فیلم توجه بیشتری 
نشــان می دهد و کــدام آثار را نمی بیند، اینکه کدام ســالن های ســینما برای 
اکران چه نوع آثاری مناسب تر هستند و همچنین این نکته که تماشاگر در هر 
ســاعت از روز ترجیح می دهد چه نوع فیلمی را در ســینما به تماشا بنشیند. 
این ها جزئیات بســیار مهمی هســتند که پخش کنندگان و سینماداران برای 
ارزیابــی در مورد آنها نیاز به گســتره دید بازی دارند و همچنین باید اســاس 
و معیار آماری که به آنان ارائه می شــود حقیقت باشــد تا برداشت و تحلیل 
نادرست را در پی نداشته باشد. بر همین اساس است که یک سامانه جامع با 
در برداشتن اطاعاتی شامل فروش و سینماها و روزهای نمایش یک فیلم 
و همچنیــن تعداد مخاطبــان آن به همراه اطاعات تفکیک شــده در مورد 
سالن ها و اینکه هر سالن با کدام سامانه های فروش بلیت قرارداد دارند و در 
مرحله بعد ارائه این آمار که چه میزان از بلیت ها در گیشه به فروش رفته و 
چه میزان به صورت آناین، همگی داده هایی بسیار مغتنم برای تحلیلگران 
و گزارشگران سینمایی هستند. این ها همان اطاعاتی هستند که می توان در 
سامانه سمفا به آن دست یافت. نکته دیگر در مورد این سامانه، نقشی است 
که می تواند به عنوان جایگزین تحلیل های صورت گرفته در شــورای صنفی 
نمایش ایفا کند. یعنی براســاس آیین نامه اکران که ابتدای هر سال مصوب 
می شــود کف فروش و نکات دیگر در این ســامانه لحاظ می شــود و در ادامه 
همه آنچه در شورای صنفی صورت می گرفت در سمفا اتفاق می افتد و این 
شــورا فقط به محلی برای ثبت تبدیل می شــود. این هم اتفاق مهم دیگری 
است که می تواند هرچه بیشتر کارها را به ماشین واگذاشته و خطاهای انسانی 
را کمرنگ تر کند. در این دریای اطاعات دیگر زیرآبی رفتن و چرخش دادن 
به آمار به نفع یک فیلم کار ســاده ای نیســت و از آنجا که همه چیز روی یک 
صفحــه کامپیوتــر قابل دیدن اســت، دیگر نــه پخش کننده ای فیلــم خود را 
پرفروش تر جلوه می دهد و نه ســامانه ای می تواند آمار فروش را بالا و پایین 
کنــد. چنین اســت که ســینمای ایــران همان طور کــه در جریان تولید رشــد و 

پیشرفتی را شاهد بوده در زمینه اکران نیز می تواند هوشمندتر پیش برود.
انتظار می رود رسانه ها و اهالی مطبوعات با به چالش کشیدن آمار و ارقام 
و به کارگیری آن در تحلیل ها و گزارش ها اهمیت راه اندازی چنین سامانه ای 

را بازنمایی و کاربردهای آن را گوشزد کنند.  


